شبنم ستایش، نوعروس متهم به قتل، اعدام شد
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شبنم ستایش، نوعروسی که متهم بود شوهرش را چهارماه پس از ازدواج به قتل رسانده است، صبح روز چهارشنبه در محوطه زندان اوین اعدام شد.
این زن 34 ساله که از سال 85 در زندان به سر می برد، انگیزه خود را از قتل خیانت های مکرر شوهرش عنوان نموده بود.

شرح ماجرا

22 آذرماه سال 85 ماموران پليس حين گشتزني در جاده مخصوص کرج جسد مرد ناشناسي را که لاي يک پتو پيچيده شده بود، پيدا کردند. در بررسي هاي انجام شده مشخص شد جسد متعلق به جوان 26 ساله يي به نام مجتبي است که به نظر مي رسد در محل ديگري به قتل رسيده و جسدش در جاده رها شده است.

با توجه به اينکه شبنم همسر مجتبي گزارشي از مفقود شدن شوهرش به پليس ارائه نداده بود، ماموران به او مشکوک شدند و بازداشتش کردند. شبنم زماني که تحت بازجويي هاي فني- پليسي قرار گرفت لب به اعتراف گشود و گفت؛ در کنار خانواده ام زندگي راحتي داشتم و قصد ازدواج هم نداشتم. خانواده ام ثروتمند هستند و به لحاظ مالي هم به چيزي احتياج نداشتم، تا اينکه با مجتبي آشنا شدم و رابطه عاشقانه يي بين ما به وجود آمد. من شش سال از مجتبي بزرگ تر بودم اما علاقه يي که بين ما وجود داشت آنقدر قوي بود که اختلاف سني چندان برايمان مهم نبود.

شبنم ادامه داد؛. شوهرم جواني بسيار خوش اندام و جذاب بود که به راحتي مي توانست دل هر دختري را به دست آورد. با اين حال اوايل ازدواج مان فکر مي کردم مجتبي به من وفادار است، هنوز يک ماه نگذشته بود که فهميدم او با زنان ديگري رابطه دارد و حتي پيش از ازدواج با من، با دختر ديگري ازدواج کرده و از او جدا شده بود.

نوعروس متهم به قتل ادامه داد؛ وقتي به روابط شوهرم اعتراض کردم به من گفت چون شش سال بزرگ تر از او هستم پس حق اعتراض ندارم.

شبنم ادامه داد؛ مجتبي مرتب نسبت به من ابراز بي علاقگي مي کرد و مي گفت اگر با تو ازدواج کردم فقط به خاطر ثروت خانواده ات بود و نه چيز ديگر. من براي اينکه دل شوهرم را به دست آورم و او را پايبند زندگي کنم بليت خريدم که به سفر خارج برويم. با هم به مسافرت رفتيم و برگشتيم اما هيچ تغيير مثبتي در رفتار مجتبي به وجود نيامد و حتي او روابطش را با همسر سابقش بيشتر کرد. روز حادثه من و مجتبي به خاطر رفتار او به شدت با هم بحث کرديم. مجتبي که هيکل بسيار قوي هم داشت مرا کتک زد. نمي توانستم از خودم در برابر او دفاع کنم. در همين حين موبايل مجتبي مرتب زنگ مي خورد، همسر سابقش بود مي خواست با وي قرار بگذارد، اين مساله مرا به شدت عصباني کرد، ديگر نمي توانستم تحقيرهاي مجتبي را تحمل کنم، شوهرم در آخرين حرفش به من گفت يا بايد اين زندگي را تحمل کنم يا اينکه چند ميليون تومان پول از خانواده ام بگيرم و به او بدهم. در همين زمان بود که تصميم خودم را گرفتم، مقداري قرص ديازپام داخل داروهاي پرورش اندام وي ريختم و وقتي مجتبي آن را خورد بيهوش روي زمين افتاد، سپس شوهرم را کشتم و جسد را با کمک يکي از آشنايان از خانه بيرون بردم. اعترافات شبنم در اداره آگاهي پرونده قضايي وي را به جريان انداخت و پس از تکميل تحقيقات و ارسال پرونده به دادگاه کيفري استان تهران اين زن مورد محاکمه قرار گرفت و به قصاص محکوم شد.

خانواده شبنم که از مدتها قبل، تلاش خود را برای اخذ رضایت از خانواده مقتول آغاز کرده بودند، سرانجام نتوانستند در این کار موفق شوند و نوعروس جوان، روز گذشته در زندان اوین اعدام شد.

کمیته گزارشگران حقوق بشر
ایران: اعدام مجرمین نوجوان افزایش می یابد
ایران ششمین مجرم نوجوان را طی سال جاری اعدام می کند، بیست و ششمین از سال 2005 تاکنون
(نیویورک، 27 اوت 2008) – دیده بان حقوق بشر با ابراز انزجار از اعدام  مجرم نوجوانی بنام بهنام زارع در تاریخ 26 اوت 2008، از قوه قضائیه ایران مصرانه خواسته است احکام بیش از 130 زندانی دیگر را که بعلت جرائمی که در کودکی مرتکب شده اند با مجازات مرگ روبرو هستند، کاهش دهد.
 زارع ششمین مجرم نوجوانی است که ایران در سال جاری اعدام کرده است. بر اساس اطلاعات موجود هیچ کشور دیگری در طی سال 2008 مجرم نوجوانی را اعدام نکرده است. از ژانویه سال 2005 تاکنون ایران حداقل 26 مجرم نوجوان را اعدام کرده است. بنظر می رسد در این مدت تنها چهار کشور دیگر – عربستان سعودی، سودان، یمن و پاکستان – دست به اعدام مجرمین نوجوان زده باشند. این در حالیست که این چهار کشور بر روی هم شش نوجوان را اعدام کرده اند.
 کلریسا بنکومو پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر می گوید: "ایران سردمدار اعدام مجرمین نوجوان در جهان است."  وی می افزاید: "در حالیکه سایر کشورهای جهان به سوی پایان بخشیدن به این اقدام شنیع گام بر می دارند، در ایران تعداد اعدام ها رو به افزایش است."
 ایران بعنوان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسوین حقوق کودک موظف به منع اعدام افرادی است که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند.
شعبه 5 دادگاه کیفری استان فارس در 13 نوامبر 2005 زارع را بدلیل قتلی که در 21 آوریل 2005 در سن 15 سالگی (16 سالگی بر اساس تقویم کوتاهتر قمری) مرتکب شده بود، به مرگ محکوم کرد. شعبه 33 دیوانعالی در 14 مه این حکم را تایید کرد. مسئولین زارع را در 26 اوت 2008  در زندان شیراز اعدام کردند.
 خانواده زارع و وکیلش محمد مصطفایی پس از اجرای حکم از اعدام وی مطلع شدند. این در حالیست که بر اساس قوانین ایران وکیل باید 48 ساعت قبل از اجرای حکم اعدام موکلش مطلع شود. خانواده زارع و وکیل او در هنگام اعدام، برای جلب رضایت خانواده قربانی در تلاش بودند.  
اعدام زارع به فاصله کوتاهی پس از اعدام سید رضا حجازی یک مجرم نوجوان دیگر در 19 اوت 2008 در زندان مرکزی اصفهان انجام شد. شعبه 106 دادگاه عمومی اصفهان در تاریخ 14 نوامبر 2005 حجازی را بدلیل نقشی که در جریان دعوای چند نفر در سال 2003 داشت قاتل شناخت. حجازی در هنگام وقوع این جنایت تنها 15 سال داشت. او چند بار به مسئولین گفت که قصد کشتن قربانی را نداشت.
 نظیر پرونده زارع، مسئولین در مورد حجازی هم از مطلع کردن محمد مصطفایی که وکیل او نیز بود، 48 ساعت  قبل از اجرای حکم اعدام خودداری کردند. مصطفایی شب قبل از اعدام از یک روزنامه نگار شنید که این حکم قرار است به اجرا گذارده شود. صبح روز اعدام مسئولین زندان به مصطفایی اجازه ندادند که با حجازی ملاقات کند و او سرانجام پس از آنکه یکی از مقام های زندان به او گفت اجرای حکم متوقف شده زندان را ترک کرد. اما مسئولین زندان حجازی را یکساعت بعد اعدام کردند. 
 بنکومو می گوید: "کشتن مردم بدلیل جرایمی که در هنگام کودکی مرتکب شده اند نه اجرای عدالت است و نه تامین کننده امنیت در جامعه ایران." او می افزاید: "تمایل مسئولین در ایران به دروغگویی به وکلا و محروم کردن خانواده ها از آخرین شانس دیدن عزیزانشان تنها تشدید کننده قبح این نوع اعدامهاست."
دیده بان حقوق بشر و 23 سازمان بزرگ منطقه ای و جهانی حقوق بشر در 8 ژوئیه 2008 از ایران خواستند به اعدام نوجوانان پایان دهد. http://hrw.org/english/docs/2008/07/07/iran19270.htm
برخورد با ديدار کنندگان محبوبه کرمي
بنا به اخبار رسيده، در بعد از ظهر روز پنجشنبه 7 شهريور، هنگامي که عده اي از دوستان و آشنايان محبوبه کرمي، از فعالين حوزه زنان، براي ديدار با وي و تبريک آزادي در منزل ايشان گرد هم آمده بودند، با هجوم نيروهاي انتظامي و لباس شخصي مواجه شده اند. بنا بر گفته شاهدان عيني، تعداد کثيري از نيروهاي انتظامي و لباس شخصي پس از محاصره منزل محبوبه کرمي و برخوردهاي خشن و توهين آميز، قصد بازداشت ميهمانان را داشته اند، اما پس از مقاومت حاضرين و بعد از اخراج آنان از منزل، محبوبه کرمي و مادر ايشان را ملزم نموده اند که خود را به نيروي انتظامي معرفي نمايند.
لازم به ذکر است که اين ميهماني صرفا به منظور تجديد ديدار دوستان و آشنايان محبوبه کرمي پس از آزادي از زندان برقرار بوده است.

محبوبه کرمي از فعالين کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز است که در 24 خرداد 1387 دستگير و پس از تحمل بيش از 70 روز حبس در بندهاي مختلف اوين و در شرايط نا مناسب ، روز دوشنبه 4 شهريور ماه با قرار وثيقه آزاد شد.

کمیته گزارشگران حقوق بشر
از حقوق اهل سنت در ايران دفاع کنيم
ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر صراحتا عنوان ميدارد "هرکس حق دارد ازآزادي انديشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، اين حق شامل آزادي تغيير مذهب يا باور و نيز آزادي اظهار مذهب يا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نيايش و بجاي آوردن آيين‌ها چه به تنهايي و چه به‌صورت جمعي نيز مي‌گردد".
جامعه حداقل 15 ميليوني اهل سنت در ايران که بيشتر در مناطق مرزي ايران بالاخص در مناطق ترکمن صحرا ، بلوچستان ،خراسان جنوبي، خوزستان ، هرمزگان و کردستان ساکن هستند بعنوان واحدي از اجتماع حق برخورداري از حقوق کامل شهروندي برمبناي قانون اساسي و بالاتر از آن معاهدات و ميثاقهاي بين المللي را دارند.
اهل سنت در ايران پس از انقلاب براي اولين بار در تدوين قانون اساسي مورد تضييع حقوق قرارگرفتند ، در قانون اساسي مذهب رسمي نه اسلام بلکه شيعه اثني عشري بعنوان اصل بدون تغيير تصويب گرديد.
پس از اعتراض آنان وعده هايي مبني بر اصلاح يا اضافه نمودن متممي که حقوق اهل سنت در ايران تضمين گردد از سوي مقامات داده شد اما اين اصلاحات هيچگاه صورت نپذيرفت.
همچنين به گواه مستندات اصل نهم قانون اساسي که نسبت به وظيفه دولت در رفع تبعضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي صحه ميگذارد در مورد اهل سنت کمتر رعايت گرديده است به طوريکه طبق آمار رسمي بيشترين محروميت ، بي سوادي و فقر در استانها و مناطق سني نشين است و آمار بيکاري در اين استانها با تفاوت فاحشي از ساير مناطق ايران اعلام ميگردد.
جامعه اهل سنت از دراختيار داشتن مناسب مهم دولتي و همچنين سهميه استخدام محروم و مورد تبعيض هستند به طوريکه در کشور يک مقام عالي سني نيز وجود ندارد. لازم به ذکر است که اين افراد از سهميه هاي دانشگاه و هيئت هاي علمي نيز بصورت حداقلي برخوردارند.
از ديگر موارد نقض حقوق اهل نست در ايران برخورد با مبلغان مذهبي اهل سنت است ، اينگونه برخوردها نص صريح اصل نهم و دوازدهم قانون اساسي مي باشد ، دهها تن از مبلغان مذکور مورد آزار و اذيت و تني نيز بازداشت گرديده اند که در حال حاضر حدود بيش از 34 تن از آنان در زندانهاي مختلف سراسر کشور بازداشت و زنداني هستند.
مهمترين موارد برخورد با علما و مبلغان اهل سنت در طي ماههاي اخير عبارت است از
-دستگيري وشکنجه امام جماعت يکي از  مساجد سنندج به نام ماموستا ايوب گنجي 
-دستگيري اسد وفائي مبلغ مذهبي در تهران
-دستگيري يحيي سهرابزهي مبلغ مذهبي در زاهدان
-دستگيري نوراحمد کهرازي مبلغ مذهبي
-دستگيري دوازده مبلغ مذهبي در کرج و انتقال آنان به زندان رجايي شهر
-دستگيري مولوي احمدناروئي از علماي برجسته اهل سنت
-دستگيري مولوي خيرشاهي از علماي اهل سنت
-دستگيري دو مبلغ مذهبي ترکمن در منطقه آق قلا استان گلستان
-ضرب و شتم ، دستگيري و برخورد با بيش از 200 طلبه و مدرس اهل سنت در روستاي عظيم آباد زابل و همچنين تخريب ساختمانهاي آنان
-اعدام دو روحاني اهلسنت با نامهاي مولوي عبدالقدوس ملازهي و مولوي محمد يوسف سهرابي در زندان مرکزي زاهدان
همچنان اهل سنت در ايران براي اجراي مناسک مذهبي خود تحت فشار هستند به طوريکه در پايتخت ايران اين افراد اجازه داشتن حتي يک مسجد جهت انجام مراسم مذهبي را ندارند و محلي که به نام مدرسه پاکستانيها در تهران شناخته ميشد و سالها محلي بود براي حضور اهل سنت جهت شرکت در برنامه نماز جمعه نيز تعطيل گرديد. البته اين محدوديت در مناطق و شهرهاي ديگر نيز وجود دارد به طوريکه تنها مسجد مربوط به اهل سنت در شهر فاضل آباد نيز اخيراً پلمپ گرديد.
برگزاري نشست ها و سمينارهاي تفرقه انگير ، پخش فيلم و آثاري از رسانه ملي که توهين به مقدسات اهل سنت بوده است از ديگر موارد مورد اعتراض است ، متاسفانه تاکنون اعتراضات مکرر به چنين رويه اي واکنش مثبت و موثري از سوي مسئولان را در بر نداشته است.
"مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران" معتقد است که تداوم چنين رويه اي ازسوي دولت ايران غيرقابل قبول است و احقاق حقوق مسلم شهروندي و انساني جامعه اهل سنت وظيفه اي است که دولت ايران تقبل نموده و متعهد به اجراي آن شده است. اين مجموعه خواستار رعايت شئون شهروندي و انساني اهل سنت در ايران مي باشد و هرگونه اقدام براساس باورهاي ايدئولوژيک و تبعيض مذهبي که به تضييع حقوق انساني بيانجامد را محکوم مينمايد ، همچنين خواستار توجه ساير جوامع و مدافعان حقوق بشر به وضعيت اهل سنت در ايران مي باشيم.

نامه جمعی از دانشجویان محروم از تحصیل به وزیر علوم
جمعی از دانشجویان ستاره دار و افرادی که به دلیل احکام سنگین انضباطی از تحصیل محروم شده اند در نامه ای سرگشاده به وزیر علوم اعتراض خود را به این برخوردها بیان داشته اند متن نامه به قرار زیر است. 
جناب آقای دکتر زاهدی 
وزیر محترم علوم، تحقیقات و آموزش عالی 
با سلام و احترام؛ 

متاسفانه همانطور که مطلعید با تکیه زدن شما بر منصب ریاست وزارت علوم، محروم نمودن دانشجویان از تحصیل بدل به امری معمول گشته است. سه سال پیش، نزدیک به هزار و هفتصد تن از داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد که حائز صلاحیت علمی لازم برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر گردیده بودند، در اعلام نتایج نهایی آزمون متوجه شدند که در مقابل نام آنها یک، دو یا سه ستاره قرار گرفته است که در این میان از ثبت نام هفده نفراز دانشجویان سه ستاره در مرحله نهائی ممانعت به عمل آمد. اگر چه در پی شکایت دانشجویان، دیوان عدالت اداری دستور موقتی مبنی بر پذیرش بعضی از دانشجویان در دانشگاههای مربوطه صادر نمود، ولیکن در عین ناباوری مسئولین دانشگاه از گردن نهادن به این حکم سر باز زدند و این دانشجویان هیچگاه امکان ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل را نیافتند. 
اين سياست در دو سال گذشته با شيوه جديدي ظهور نموده است، به اين ترتيب كه این بار برای تعدادی از داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد اصلأ کارنامه آزمون صادر نشد و از آنها خواسته شده بود که به هسته گزینش استاد و دانشجو واقع در طبقه چهارم سازمان سنجش مراجعه نمایند و در آنجا به آنان توضیح داده شد که اگر چه واجد صلاحیت علمی برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد می باشند ولیکن به سبب عدم احراز صلاحیت عمومی! از ادامه تحصیلشان ممانعت به عمل آمده است و این نکته ایست که در پی شکایت دانشجویان و در نامه وزارت علوم در پاسخ به دیوان عدالت اداری، صریحأ ذکر شده است. 
همچنین در سه سال گذشته کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌های مختلف، برای بسیاری از فعالين دانشجویی احکام سنگین تعلیق بعضا دو، سه یا چهار ترم صادر نموده‌اند که در برخی موارد این احکام منجر به پایان سنوات تحصیلی این فعالان دانشجویی و اخراج آنها از دانشگاه گردیده است. نمونه این گونه احکام را می توان در دانشگاه علامه و صنعتی امیرکبیر و تبریز مشاهده نمود، احکامی که تقریبأ همگی آنها در شرایطی ناعادلانه صادر شده است. 

جناب آقای زاهدی: 
براستی آیا شما از چگونگی صدور احکام در کمیته های انضباطی اطلاع دارید؟ آیا می دانید که چقدر ترکیب نفرات کمیته انضباطی غیر منصفانه و بر ضد دانشجوست؟ آیا می دانید که در اکثر اوقات دانشجویان هیچ مجالی برای دفاع از خود نمی یابند؟ آیا می دانید که بسیاری از این احکام در شرایطی صادر شده است که امضاء مسئولین دانشگاه پای توافقنامه ای که عدم احضار دانشجو به کمیته انضباطی جزوی از آن است، خشک نشده است؟ براستی کمیته انضباطی مرکز تا به حال چقدر به این گونه احکام ناعادلانه رسیدگی نموده است؟ 
آقای وزیر، مگر نمی گوئید که دانشجو باید سیاسی باشد و دانشگاه مرکز تحول است. پس چگونه است که فعالین دانشجویی منتقد دولت این گونه متحمل هزینه‌های سنگین می گردند و از حق طبیعی خود محروم می گردند؟ آیا فعالیت سیاسی مورد نظر شما، صرفا در تعریف و تمجید از دولت خلاصه می‌گردد؟ آقای وزیر، چگونه می توانید این محرومیت از تحصیل‌ها را توجیه نمایید؟ مگر نه اینکه حق تحصیل جزو حقوق اولیه انسانهاست، براستی آیا وزارت تحت امر شما حقوق اولیه انسانها را نیز به رسمیت نمی شناسد؟ مگر نه آنکه در تعالیم مذهبی ما، مقام عالمی بالاتر از مقام شهید معرفی شده است. آيا تعالیم دینی شما چیزی غیر از تعالیم دینی ماست یا آموزه‌های بزرگان دین شما با آموزه‌های پيامبر اسلام و ائمه متفاوت می باشد؟ 

آقای وزیر چرا، دو سال متوالی است که برای تعدادی از داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد کارنامه صادر نمی‌گردد؟ مگر سازمان سنجش موظف به ارائه کارنامه به شرکت کنندگان نمی باشد؟ اگر آنگونه که گزینش سازمان سنجش اعلام می کند، آنها صلاحیت ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را ندارند، آيا آنها صلاحیت کسب رتبه و کارنامه خود را هم ندارند؟ پس چرا از همان ابتدا اسامی این بی صلاحیتان برای ادامه تحصیل را اعلام نمی کنید تا این وقت و انرژی بی حاصل را صرف کاری بکنند که صلاحیتش را دارند!؟ 
جناب آقای زاهدی، در کجای دنیا برای ادامه تحصیل، شرط احراز صلاحیت غیرعلمی نهاده اند، که شما اینگونه می کنید؟ براستی عدم صلاحیت این افراد در کدام مرجع حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار گرفته است؟ پس چرا فرصتی برای دفاع از حقوق قانونیشان به آنان داده نشد؟ براستی مگر برای یک اتهام، آنهم واهی! چند بار باید مجازات شد؟ پس آنهمه حکم کمیته انضباطی و دادگاه برای چه بود و حال این محرومیت از تحصیل برای چه؟! آیا می دانید که بسیاری از شرکت کننده در آزمون این شبهه را مطرح می سازند که سازمان سنجش کارنامه آزمونشان را دستکاری می کند؟ براستی آیا این پندار در مورد وزارتی که کارنامه شرکت کنندگان را به آنان نمیدهد و مسئولین تحت امرش به هیچ عهد و میثاقی پای بند نیستند و حتی حکم دیوان عدالت اداری را به هیچ می گیرند، خیلی غیر منطقی و نارواست؟! 

آقای وزیر، راهی که شما در پیش گرفته اید، می رود تا رفته رفته تمامی اعتماد میان شما و دانشگاهیان را زایل کند، راهی که نه به صلاح دانشگاه است، نه دانشجو، نه دین و نه اساسأ بشر! دانشگاهی که شما ازاسلامی کردنش دم می زنید، می رود که اندک مایه های انسانی خویش را نیز به فراموشی بسپارد! امروزه دانشگاه اگر که مشکلی دارد آن فقر روح آکادمی، یعنی آزادیست، البته اگر که بپذیریم هنوز چیزی از آن باقیمانده است! براستی که دانشگاه قبل ازهر تغییری، نیاز به بازاندیشی شما در سیاستهایتان و اساسأ فهمتان از آکادمی وعلم دارد! و این تغییر رویه به جد ضروری وحیاتی می نماید، مگر آنکه بر خلاف صلاح همه اینها، سودای دیگری در سر داشته باشید...!!! 
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